
  
  
  

عده ای از دوستان .مدتيه که کار نقد داستانها رو در وبلاگ شروع کرديم .دوستان عزيز سلام
معتقدند که بايد صبر کنيم تا داستانها تموم بشه اما در صحبتی که با چند تا از نويسنده های 

که با نقد زودتر از موقع داستان ميتونن اشتباهات کتاب هفتم داشتم اونا معتقد بودند 
  .و نقاط ضعف خودشون رو تقويت کنن.ستانشون رو تصحيح کنندا

  .با شرکت در نقدها به رفع نقاط ضعف ما کمک کنيد
اين هفته نوبت به داستان طلسم عد از داستان جدال دو وارث و خاطرات لوسيوس ب

  .)متظر نقدهای شما عزيزان هستيم(يرسهنابخشودنی از سهراب عزيز م
که بعد از نقد .های شش گانه از داداش هرميون رو در نظر داريمبرای نقد بعدی داستان سنگ

  .داستان سهراب به اون هم ميرسيم
  
  

 فصل بيست و نهم خودش شده و تا بحال همگی داستان طلسم نابخشودنی سهراب عزيز وارد
براش آرزوی ضمن تشکر از تلاش سهراب جون .به خوبی متوجه نکاتی  در اون شديم

  .موفقيت ميکنم
 نوشتاری داستان خوب و تقريبا قويه اما مشکلی در اون هست که در اکثر داستانهای سبک

هفتم ديده ميشه اونم اينه که قسمت هايی از اون شباهت زيادی به يکی از داستانهايی که 
تا حالا سی و هفت تا داستان هفت کشف کردم (خوندم داره که متاسفانه اسمش يادم نيست

  )برهپس حق بدين اسمش يادم 
البته اين به معنی تهمت يا افترا به اين دوست عزيز نيست اما واقعيت اينه که خوندن 

داستانها در ناخودآگاه ذهن ما تاثير ميذاره و باعث ميشه سهوا قطعه هايی از داستانهای 
  .ديگران رو استفاده کنيم

خصيت هری مثل اکثر داستانهای هفت  ش.دوم اينکه در اين داستان هری کمی عجيب شده
هر چقدر هم هری از آنها ناراحت مثلا موقع خروج از خونه ی دورسلی ها .کاملا عوض شده

باشه  و حتی اينکه به سن قانونی رسيدهنميتونه اونا رو جادو کنه و بهشون صدمه 
  )مشنگ آزاری.(بزنه

حالا هر .اين کار بيشتر در تخصص افراد ولدمورته نه هری که نصف دوستانش مشنگن 
اول اينکه اين کار غير :به دو دليل نميتونه اين کارو بکنه.در هم از اون ها ناراحت باشهچق

  اخلاقيه
و هرچند دورسلی ) ماجرای مارولو گانت(دوم اينکه با قانون حمايت از مشنگها مغايرت داره

هری رو به خاطر اين کار مجازات ها از جهان جادويی خبر دارن اما وزارت خونه ميتونه 
  .کنه

تنها (نکته ی بعدی اينکه هری به سادگی در مقابل کشته شدن خانواده ی دورسلی 
ترسو و قدر (به دست ولدمورت بی تفاوته و فقط به فکر فرار خودش است) وابستگانش

انگار . و فقط يک لحظه در خانه ی  ويزلی ها بياد آنها ميوفتد که چندان مهم نيست)نشناس
  .شلغم بودن

 محافظت هری توسط محفل اطلاع داره و مطمئنن محفل هم ميدونه ولدمورت از:چهارم
در نتيجه  . جادوی محافظ در روز تولد هری از بين مير پس طبيعتا محافظت رو بيشتر ميکنه

ولدمورت اگه بخواد هری رو بکشه با توجه به تجربياتش تنها نميره اونم با کی؟دمباريک؟ 
ی حفاظت از هرييا جلوگيری از فرار اون وجود در حاليکه اطراف خونه هيچ نگهبانی برا

  .بلاخره يا محفل خيلی بی خياله يا ولدمورت خيلی احمق!!!نداره



يعنی در طی چند خط هری به دنبال .خلصه بودن وقايع داستان از مشکلات ديگه ی اونه
ظرف چهار خط از سد موانعی از قبيل ,اولين جاودانه ساز وارد خونه ی والدينش ميشه 

  .ميگذره...ابوالهول و ,) لولوخورخوره(وانه ساز دي
سياه داره ميکشه و اسنيپی رو که در کتاب  بلاتريکس رو با اون همه مهارتی که در جادوی

اين ماجرا .و به خونه ی ويزلی ها برميگرده....شش به خوبی از قدرتش با خبر شديم 
  .ی داستان اضافه کنههيجان آنگيزتر بشه و به زيباي,ميتونست با توصيفهای قوی 

در واقع شخصيتها حرف .صحبتها و گفتگو ها در داستان کاملا خلاصه است و بدون توصيفه
  .ميزنن که چيزی گفته باشن

عکس العمل هريدر مقابل مرگ .    از نظر من سهراب ميتونست با تلاش بيشتر بهتر بنويسه
  ...موقع مرگ رون يا مودیمثلا .دوستانش و اعضای محفل يه کم عجيب و غير واقعی بود

بعدشم ميره سراغ رون .هيچ وقت درست نشناختمش:موقع مرگ مودی تنها يه جمله ميگه
بعدش .درسته که رئيس محفل بايد قوی باشه اما نبايد بی احساس هم باشه...انگارنه انگار...

ساز هم به نظر من يه کم عجيبه که ولدمورت چيز بزرگی مثل تخت ريونکلاو رو جاودانه 
بهنظر شما .چيزی که هم تو چشم مياد و هم  گم شدنش از هاگوارتز طبيعی نيست.کنه

ولدمورت که شی ئ کوچيکی مثل يه انگشتر رو جاودانه ساز ميکنه که کمتر جلب توجه 
  ...ميکنه مياد حالا يه تخت رو جاودانه ساز کنه

  
   رمانتيک شده بود . اساسی داستان

ه نظر من هری تو کتاب هفت بسيار زياد اموزش خواهد ديد هری يهوشد معلم با اينکه ب
مرگ اسنيپ  و مودی ميتونست خيلی جزاب  داستان مينوشتين چون  بی حوصلهشما خيلی

  .تر و احساسی تر باشه با توجه به اينکه اسنيپ بی گناه بود
عا دلش  مرگهای زياد داستان از نقاط ضعف اونه که آدم يه جا دلش ميسوزه اما يه جا واق

مرگ سيريوس يا در  .....بابا من تو داستانم هفت نفر رو کشتم اما نه اينجوری.خنک ميشه
مرگه جينی يا رون کجا و جالبه وقتی رون ميميره هری با خودش ؟دامبلدور هری چی کشيد 

دامبلدور و سيريوس هم قبلا .پس محفل و بقيه چيکاره انميگه تنها پشتيبانمو از دست دادم 
  ودن؟هويج ب

اينکه تو فقط ميگذاری خواننده برای خود هری يعنی برا مرگ هری ناراحت بشه فقط برای 
در حاليکه مرگ رون ياج جينی ميتونست به صحنه ی احساسی جالبی تبديل .پسر برگزيده

  . يه کم هم اشکناک وبشه
 ؟ شد؟ اخرم خودت تک تک تيترار گفتی و فقط گفتی مدير عوض شد پس مک گونگال چی

  کار محفل و بقيه به کجا کشيد؟
البته من که داستانم سر تا پا .يه کم عجيبه.هری به سادگی با مرگ رون و جينی کنار مياد 

  .غلط ديکته ايه نبايد اينو بگم چون مال خودم خيلی بدتر از اونه که مال ديگران رو نقد کنم
بود وقت باعث شد به هر حال سهراب عزيز زحمت خودشو کشيد و طبق چيزی که  گفت کم

  نتونه اونطور که ميخواد داستانش رو تموم کنه
  

جهت انتقام گيری دو هفته ديگه (سهراب جون خسته نباشی و اميدوارم در کارهای بعدی خودت موفق باشی
  )داستان منو نقد کن

  خب حالا نقدهای دوستان در وبلاگ  خودم و وبلاگ هرميون
  

 sara: نويسنده
  17:32:  ساعت1385 مرداد19پنجشنبه 

  :سلام 
  . با تشكر و خسته نباشيد به داداش عزيز آه براي پر بار بودن اين خانه بسيار زحمت مي آشد 

اول از همه بابت زحمتي آه . مي خواستم را جع به داستان طلسم نابخشودني نوشته سهراب عزيز نظري بدهم 



مقدمه داستان بسيار . ه روند نوشتن ادامه بدهيد براي داستان آشيديد تشكر مي آنم و اميدوارم با پشت آار ب
زيبا و طبيعي نوشته شده و اين نشان مي دهد آه اگر آمي پشتكار و البته مقداري صبر و تامل بكار ببريد مسلما 

   .داستانها و يا نوشته هاي بعدي آه اميدوارم از شما هر چه زودتر بخوانيم نثر زيباتري پيدا خواهد آرد
دوست عزيز من سررشته اي طولاني در نوشتن ندارم ولي يك چيز را براي نوشتن خيلي خيلي لازم مي دانم 

اختصار لحظات داستان و هميشه در يك روند رو به جلو . تامل و گاهي حتي حاشيه روي در داستان يك نياز است 
راي نوشتن بكار ميبريد و براي همين حرآت آردن خوب است اين نشان از اين موضوع دارد آه تمرآز زيادي ب

داستانتان تاثيرگذار مي شود اما گاه گاهي توضيح و توصيف صحنه ها و لحظاتي آه شايد در مسير اصلي نيستند 
البته مراد از خواننده اينجا فقط خودم هستم چون ممكن است نظر دوستان ديگر در . براي خواننده بسيار زيبا است 

  .  متفاوت باشد اين مورد با من آاملا
غم و تنهايي و همان روابط انساني آه خودتان در مقدمه اشاره آرديد آه وارد داستان هري پاتر شده نه تنها بايد با 

منتقل شود بلكه بايد صحنه و يا مكان و يا آاري .)) فلاني خيلي خيلي ناراحت و در فكر بود : (( آلماتي مثل اينكه 
 اين اجازه را داد آه فكر آند از اين صحنه چه برداشتي مي آند مثلا مي توان هم جمله را توصيف آرد و به خواننده

بالا را در داستان نوشت و هم مي توان براي خواننده صحنه اي آشنا را توصيف آرد بدون اينكه حتي آلماتي مثل 
ز اين موارد به خاطر تمرآز بالاي من عميقا مطمئنم آه اختصار داستان شما در بعضي ا. ناراحتي و تفكر را بكار برد 

  . اما به قول دوستي به آجا چنين شتابان ؟ . شما بر اصل موضوع است و رساندن آار به نقطه سرانجام 
نوشته شما بسيار زيبا است آمي صبر و يا حتي برگشت به حالات و روحيات شخصيتهاي داستان مي تواند بار 

  . ا در ذهن ماندگار تر آند عميق داستانتان را بسيار بيشتر و آن ر
اميدوارم آه باز هم با همين پشتكار به نوشتن ادامه دهيد و متشكرم آه داستانتان را در اختيار ما قرار داديد آه از 

  لذت 
  
  
  

  هرمیloveمهدی : نويسنده
  13:7:  ساعت1385 مرداد21شنبه 

  سلام سهراب خان عزیز 
  یی ارائه شد که این از امتيازات این فن فيکشن بودداستانتون بسيار زیبا بود و با سرعت بالا

  ميخواستم نظرم را در مورد پایان این مجموعه بيان کنم
  * بسيار خوب 

  !!!!!!هيچ مشکلی با کشته شدن جينی و رون نيست
در مورد عشق هرميون به هری که من باید بگم بسيار جالب و ایده خوبی بود ولی یکم زیادی براحتی بيان شد 

  م عاشقانه تر ميکردین زیباتر ميشد یک
و در ضمن هری بسيار راحت این موضوع رو پذیرفت یکم شکه ميشد بهتر بود در کل منظورم اینه که هيجان این 

  !!!!!!داستان تو این فصل کم بود 
  : در مورد کشته شدن هری

جسارت نباشه قسط اینکارم ) مردن(خوب اول از همه اینکه واقعا بسيار بسيار راحت هری و ولدمورت از بين رفتن 
  ندارم 

 فصل پایانی رو نداشتين یا برای پایان 2ببينيد با یک نظر براحتی ميشد فهميد که شما یا حوصله نوشتن این 
  داستان اهميتی قائل نمی شدین 

  ولی برای ما یا حداقل من این خيلی حائز اهميت بود که پایان داستان چطور تمام ميشه
ا که برای نوشتن این داستان زحمت فراوان کشيدن چطور حاضر شدین این پایان رو برای داستانتو نمی دونم شم

مرگ تدریجی یک ایده (انتخواب کنيد مردن هری بعد از این همه مشقت و زجر بی پایان اونم به این سادگی 
  !!!!!!!!!!)قدیمی

از اینکه چند نفر در گوشه کنار کشور یک روزنامه رو به نظر من شما قادر هستين یک پایان بسيار زیباتر و جالب تر 
  بخونن بنویسيد

 دیگر هستم و مطمئنم که خيلی ها هم چشم انتظار یا 29 و 28تلاش تون رو بکنيد من که مشتاقانه منتظر فصل 
  اميد وارن که پایانی دیگر را از قلم توانای شما شاهد باشن

  دوست دار شما مهدی
  
  
  
  

 هانی: نويسنده
  13:25:  ساعت1385 مرداد20ه جمع

سهراب نباید در اخر سهراب داستانش نسبت به داستان رو لينگ کم بود و محتواش زیاد نبود ميشه گفت خوب بود

  هرميونو تنها قرار مياد شاید داشت از گفته جی کی استفاده ميکرد نمی دونم ولی در اخر خيلی بد تموم شد
  

  شاه پاتر: نويسنده
  13:38:  ساعت1385 مرداد20جمعه 

  .داستان سهراب از حد معمول کمتر بود
روزها گذشت و گذشت تا یک : به علاوه اگر روزها را بيشتر توصيف می کرد بهتر بود چون گاهی اوقات می نوشت

  )4 صفحه 24فصل ( تا پنجشنبه شدهفته شد و بهد گذشت و گذشت
  .در کل داستان جالبی بود



  
  

 محمد: نويسنده
  23:43:  ساعت1385 مرداد20جمعه 

  سلام متاسفانه من از داستان آقا سهراب خوشم نيامد
   به دليل اینکه فصلها خيلی کوتاه بود-1
خودکشی : تز خوانده بودم مانند  این داستان تقليدی کامل بود از یک داستان دیگه که قبلا در سایت هاگوار-2

اسنيپ بوسيدن رون و هرميون که بعد به هری می گن به کسی نگيها بودن نامه در کتاب فروشی حالا در آن 
  داستان نامه در داخل 

دیوار جا سازی شده بود رفتن به غار که در داستان اول هم بود یعنی متاسفانه آقا سهراب آن داستان را یک بار 
  ویسی کردندیگه بازن

  
  
  
  

  سحر: نويسنده
  13:38:  ساعت1385 مرداد20جمعه 

راسدیوم پردازها داریم که ميتونن پمثلا ما دو فصل یازده افرادی به نام .یه مشکل داستان سهراب از نظر من تقليده 
ر داستان این جملاها شباهت زیادی به ذهن پردازان د...نامرئی بشن و اشيائ نامرعی رو ببينن و .ذهن رو بخونن

اگه به هری ثابت شد اسنيپ بی گناهه چرا ميخواست اونو به .مرگ اسنيپ خيلی بی مززه بود.آرین آریانی نداره؟
یهچيز دیگه یه گله مرگخوار ميریزن تو .آزکابان بفرسته؟ اگه اسنيپ ميخواست به هری کمک کنه چرا خودشو کشت

مک گونگال هم .يشه بدون اینکه هری که رئيسه بدونهقلعه و درگيری پيش مياد اونوقت محفل از غيب مطلع م
همه چيزو به عهده ی هری ميذاره و ميره دنبال چهار تا بچه؟ هری هم بجای مبارزه با مرگخوارا وسط درگيری بدون 

  .یه کم عجيبه....اینکه دیده بشه اسنيپ رو تعقيب ميکنه
مطمئنن اگه فصلها رو دیر تر ميداد و .نست بهتر بنویسهمن نميخوام  زحمتهای سهراب رو نادیده بگيرم اما اون ميتو

  .يشدبيشتر روشون کار ميکرد داستان بهتری م
  
  
  

یناز: نويسنده
ظهر به .صبح یه ورد به سال اوليها .اکثر کارهای هری در داستان به برنامه های درسی با کلاسها خلاصه ميشه.یه کم عجيبه 

  . حتی رابطه اش با دوستانش بيشتر رئيسمآب شدههری تو این داستان چيکارس؟... دوميا و 
سهراب ميتونست خيلی .که در داستان مدام اشتباه شده . کوافل  همون سرخگونه. یه چيز دیگه بلاجر همون توپ بازدارندس

  اميدوارم موفق باشه .بهتر از اینها بنویسه به هر حال کارش نسبت به داستان بعضی از دوستان خيلی خوب بود


